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  كمونيسم، ماركسيسم،ناسيوناليسم
                          آيدين صادقي                         آيدين صادقي                         آيدين صادقي                         آيدين صادقي           

جريان فكري چپ .  چند دهه گذشته جولانگاه تفكرات ماركسيستي، كمونيستي و چپ بوده استدت آذربايجان در م::::توضيح
رندگان آن سردمداران كرملين بودند، اگرچه دو نسل از بهترين جوانهاي آذربايجان را فداي مبارزه اي بيهوده كرد كه تنها ب

تضعيف حقوق ملي آذربايجانيان نيز خواسته و . اين سردمداران نيز اسير خودخواهي و ناداني خود گشته و شكست خوردند    
چه بسا فعالان سياسي چپ شكست خورده كه براي ماندن در عرصه . ناخواسته آنها را به سوي حركتي ملي سوق داده است

 بيشتر اينها با عبرت گرفتن از گذشته، به دامان پاك ملت خويش ..ت سياسي، وارد اين حركت مقدس ملي گشته اند   مـبارزا 
استالين و , در روياهاي خود به لنينكه هنوز هم عده اي هستند امـا  . برگشـته و از حركـت ملـت خويـش دفـاع مـي كنـند         

تعصب در مقاله زير رابطه ميان ناسيوناليسم و ماركسيسم و از اينرو برآن شدم بدون     . پرولـتارياي جهانـي فكـر مـي كنند        
به " خدمت و خيانت كمونيستها به آذربايجانخدمت و خيانت كمونيستها به آذربايجانخدمت و خيانت كمونيستها به آذربايجانخدمت و خيانت كمونيستها به آذربايجان" اي ديگر تحت عنوان ه كمونيسم را مورد كنكاش قرار دهم و انشاء االله در مقال

 . صدمات وارده اشارات موردي داشته باشم

 
سه دسته جهانگرا، ملي گرا و كثرت گرا تقسيم كرد، بي شك  بتوان جريانهاي فكري را در عرصه بين المللي به      گـر ا

يسـم در دسـتة جـريانهاي جهانگـرا قـرار مي گيرد، حال آنكه ناسيوناليسم يكي از جريانهاي فكري با         سكمونيسـم و مارك   
 يسم بيش از يك قرن يكي از جريانهاي فكري بسيار مهم و تأثيرگذارسمارك. محـدودة مشـخص و در عين حال مهم باشد    

اگرچه . بود كه تأثير بسيار عميقي چه در تحولات سياسي و چه در تحولات اجتماعي ، اقتصادي و فرهنگي به جا گذاشت
يسم، شكست خفت باري براي مدافعان سفروپاشي اتحاد جماهير شوروي به عنوان طلايه دار و پرچمدار كمونيسم و مارك    

سالهاي بعد نخواهند توانست اقتدار پيشين را به دست آورند،  حداقل تاآن بود وضربة هولناكي بر پيكرة آنها وارد كرد كه     
 و يسمسولـي از آنجـا كـه انديشـه هـا نمـي مـيرند، بلكـه مانـند ماده از حالتي به حالت ديگر در مي آيند، به يقين مارك                   

 .ه در گذشته بوده استسوسياليسم نيز تأثير خود را در شكل گيري تحولات آينده خواهد داشت، البته نه به آن صورتي ك

آزاده : "، تاريخ جامعه بشري را بر اساس مبارزه طبقاتي توصيف كرده و مي نويسدمانيفيست كمونيست مـاركس در كتاب     
، لرد و رعيت، ارباب صنعت و كارگر و در يك كلمه )پاتريسـن و پلبين  (و بـرده، نجيـب زاده و عضـو طـبقه عـوام       

    ، در حقيقـت ماركس بادر نظر گرفتن اقتصاد به عنوان   ) ۱ ("قرار داشته انداروي هم يمسـتكبر و مستضـعف هميشـه رو     
نظـريات و ديدگاههـاي خـود را در مـورد مسائل گوناگون مطرح مي سازد و چنين تقسيم بندي را در جامع      ،"زيـر بـنا    " 

تحولات ملّي و محلي . تندطبقات اجتماعي بازيگران واقعي در فرايند تاريخ هس "،از نظر ماركس . بشـري قـائل مي شود     
جنـبه اي از ايـن فرايند را تشكيل مي دهند و بطوري كه گفته مي شود؛ نقش كم اهميتي را ايفاء مي كنند مگر          صـرفاً 

ايـنكه يك ملت بر حسب تصادف و در اثر وقوع نقطة عطفي در تاريخ جهان بتواند خود را در رأس پيشرفت بشريت     
حركتهاي ملي و جنبشهاي ناسيوناليستي بر پايه ايجاد حس مشترك بر اساس يك هويت  از آنجـا كه اساس    ).۲ (هدد قرار

جمعي مشترك است كه سواي منافع اقتصادي مشترك، بر روي منافع اجتماعي، سياسي و از همه مهمتر، فرهنگ و هويت           
از . اسيوناليستي ندارد تقسـيم جامعه بر اساس طبقات اجتماعي، هيچ جايگاهي در تفكرات ن   ،و مشـترك تأكـيد مـي ورزد       
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 صرفاً تعلق داشتن به يك طبقه ،ديدگـاه يـك ناسيوناليسـت، آن چيزي كه او در كنار يك ناسيوناليست ديگر قرار مي دهد     
نيست، بلكه تعلق داشتن به يك جامع انساني ويژه اي است كه مؤلفه هاي اصلي اين   ) طـبقه كارگر يا كشاورز     (اجتماعـي 

يسم بر سقدرت ماك. خي و حسن مشترك است و منافع اقتصادي در جايگاه پائينتري قرار دارد   تعلـق، هويت فرهنگي، تاري    
قدرت " گيبرنا"ايجـاد حـس تلـق داشـتن بـه يـك طـبقة اجتماعـي اسـت، حال آنكه به گفته           خواسـته از توانائـي آن در   

 ).۳ (استة خالص ناسيوناليسم بر خواسته از توانايي آن در ايجاد احساسات مربوط به تعلق به يك جامع

تقسـيم جامعـه بـه صورت طبقه بورژوا و پرولتاريا، ماركس و پيروان او را بر آن مي دارد كه كلية مباحث اجتماعي،            
از اينرو، ماركس  ناسيوناليسم را تجلي منافع . سياسـي، اقتصـادي و فرهنگـي را از ايـن ديدگـاه مـورد توجـه قـرار دهند              

فقط از سرمايه داران تشكيل شده " ملت"بورژوازي متقاعد شده بود كه    :" مـاركس مـي نويسـد     . بـورژوازي مـي دانـد     
 دولت موجود ۳۸او داعيه هاي ناسيونالسيتي داير بر خلق يك آلمان متحد از " .كشور مال آنها بوده است     بنابراين ،اسـت 

فع مشترك است و اين بورژوازي به عنوان يك طبقه داراي يك نمـي گويد كه   مـاركس ،  ( )كـند   را بـورژوا تلقـي مـي        
 ديگر كشورها بورژوازياشـتراك مـنافع، كـه رو در روي پرولتاريا در داخل كشور است، در عين حال بر ضد منافع           

كه بلوم  اما همانطوري. ( ) نامد آن را مليت مي بورژوازياين همان چيزي است كه   . در خـارج از كشور نيز مي باشد       
   به قابليتهاي كشور براي پيشرفت و يا به ملت، از ديدگاه دموكراسي اشاره بورژواميهـن   ،  بـه درسـتي اشـاره مـي كـند         

در سطح وسيعي  بلكـه توده اي از نهادها، رسوم، قوانين و ايده هايي را بر مي شمرد كه حقوق مالكانه را   , نمـي كـند   
 ) . ۵ " (مورد توجه قرار دهند

خود   مجاني وگيي، نه آلماني، بلكه كارگري، بردمليت كارگر نه فرانسوي است، نه انگليس: مـاركس مـي گويـد     
جو محلي او . دولـت او نه فرانسوي است، نه انگليسي، نه آلماني، بلكه دوست او سرمايه است  .  اسـت  يارزان فروش ـ 

زميني كه در اختيار دارد، نه فرانسوي است، نه . نـه فرانسـوي اسـت، نـه انگليسـي و نه آلماني كه جو كارخانه است       
 )۶. ( " نه آلماني، بلكه زمين او چند فوت زير زمين استانگليسي و

 لذا ،از آنجـا كـه جامعـه شناسي از نظر اكثر متفكران كلاسيك رابطة بسيار نزديكي با رشد صنعتي شدن داشته است       
د  طبقات بين المللي بوجو ويسم بر پاية تجزيه وتحليل شرايط اجتماعيس جامعـه شناسي از جمله مارك  ياكـثر نظـريه هـا     

را بر مبناي آن   كارگري كه ماركس ديدگاهها و تفكرات خود اصولاً. آمـدة بعـد از دوران صـنعتي شدن شكل گرفته است         
حال آنكه احساس وابستگي به وطن، زبان مشترك، آرمانها، . عرصـه مـي دارد، قـبل از صـنعتي شدن وجود نداشته است              

ه مي شود، از گذشتة دير اما نه با شكل تكامل يافتة فعلي موجود  ناميد ناسيوناليسمارزشـها، سـنتها و نمادهاي مشترك كه         
 . يك تقارب و نزديكي با ذات و روح انسان داردناسيوناليسمشايد بتوان گفت كه . داشته و دارد

 همـانطوري كـه ذات انسـان بـه دنـبال يافتن و برقراري عدالت، برابري و آزادي است، همواره به دنبال يافتن يك             
" هويت ملي"اين هويت را .  مشترك با گروهي از انسانهاي دور و بر خود بوده كه با آنها زندگي كرده است        هويت جمعي 

اصـولاً تقسـيم جامعـه بـه طـبقه كارگـر و غـير كارگر كه پايه و اساس نظريه هاي ماركس بوده است،                       .مـي تـوان نامـيد     
ه مسائل مربوط به اجتماع و زندگي بشر درست باشد زيرا همان نمـي توانسـته و نمـي توانـد در ارائـه نظريه پيرامون كلي          
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 طـبقه كارگـر بعد از دوران صنعتي شدن پديد آمده است و چه بسا كشورها و ملتهايي كه بعد از       ،طـوري كـه گفـته شـد       
نبود . گذشت بيش از سه قرن از آغاز رنسانس، هنوز هم صنعتي نشده اند و طبقة كارگر شكل گرفته در آنها ضعيف است        

خـود ايـن طـبقه كارگـر در چين كه يكي از اردوگاههاي مهم كمونيسم و سوسياليسم به شمار مي آيد، كمونيستها را برآن       
گسترش علوم،  فنون و تكنولوژي،  دامنة عوامل . تأكيد بورزند" طبقه كشاورز"، بر روي " طبقه كارگر "داشـت كـه به جاي       

 بخش خدمات يكي از مهمترين بخشهاي هده سـاخته است كه امروز دخـيل در حـيات بشـري را چـنان مـتحول و گسـتر          
  همه اينها سبب شده است كه . اقتصـادي و كـاري بحسـاب مـي آيـد كه افراد بسياري را در محيط خود بكار گرفته است         

. بگنجانيم.. .توانيم آنها را در يكي طبقة خاصي مثلاً  كارگر، كشاورز، كارمند، معلم و يا   نعلـي رغـم وجـود غنـي و فقير،           
 عمده مدافعان ،مين كننده منافع بورژواري و سرمايه داري مي داندابـرخلاف نظـر مـاركس كـه ناسيوناليسـم را تجلي و ت           

عمدتاً در ميان ملتهايي رشدو نمو مي يابد كه به " ناسيوناليسم"زيرا . طبقه متوسط و پايين جامعه بوده اند ،  جنبشـهاي ملـي   
بديهي است كه در چنين شرايطي طبقه . ر اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و يا سياسي باشند تحـت اسـتثمار و استعما      ينوع ـ

  پابيـن و كارگـر جامعـه بـيش از طبقه سرمايه دار تحت فشار دارد و قبل از سرمايه دار به مبارزه براي رفع اين تبعيض بر          
ه طبقه خاص نسبت داد و همانطوري كه در نهايـت مـي تـوان گفـت كه مبارزات ملي گرايانه را  نمي توان ب       . مـي خـيزد   

همـه انسـانهائي را كـه حس وابستگي به وطن، زبان  آرمان، ارزش و سنت مشترك دارند را بدون در نظر گرفتن           " ملـت "
اگر چه شايد . و مبارزات ملي گرايانه هم، همة  طبقات را شامل مي شود" ناسيوناليسم"طـبقه اجتماعيشـان شامل مي شود     

 ـ         ندي جامعـه را بـر اسـاس طبقات اجتماعي موجود در درون يك ملت و يا كشور پذيرفت، ولي به يقين           بـتوان تقسـيم ب
شايد بتوان كارگر آلماني را با كارگر . نمي توان آن را به كل بشريت بدون در نظر گرفتن پارامترهاي هويتي آنها تسري داد       

يكي دانست، ولي پارامترهاي ديگري نيز در اين ميان مطرح          . ..ادي بين كارگر و كارفرما و   صفرانسـوي از لحـاظ روابط اقت      
ارائه با ماركس و انگلس . مـي باشـد كـه گاهـاً مـنافع كارگـر آلمانـي را در مقـابل مـنابع كارگر فرانسوي قرار داده است              

واردي آنرا براي مبارزات و در م. ديدگاهاي منفي و مخالفشان نسبت به ناسيوناليسم، مبارزات ملي را به كلي نفي نمي كنند
يك ملت بايد از قيد كشورهايي كه آنرا تصرف كرده اند كه  انكلس معتقد است    . يكپارچگـي طبقه كارگر مفيد مي دانند      

آزاد گـردد، چـون در اينصورت است كه كارگران مي توانند بر حسب شرايط بين المللي خويش، راجع به يكپارچگي    
 ، مـاركس نيز ضمن تأييد وجود مبارزات ملي براي پرولتارياهاي كشورهاي مختلف )۷. ( كنندجهانـي طـبقه كارگـر فكر     

كمونيسـتها در مقايسه با ساير احزاب  مبارزات ملي پرولتارياهاي كشورهاي مختلف، منافع مشترك   معـتقد اسـت كـه       
 )۸(. دكل پرولتاريا را كاملاً مستقل از همه ملتها مورد تأكيد قرار مي دهند و مقدم مي دانن

ليسم كه از يك طرف آن را دستاويز طبقة بورژوا دانسته و نادوگانگي نسبي در ديدگاه ماركس نسبت به مسئله ناسيو        
آنـرا تقبـيح مـي كـند و از طرف ديگر وجود مبارزات ملي پرولتاريا را به رسميت مي شناسد، مختص ناسيوناليسم نيست             

يعتي معتقد است كه ماركس نير مانند هر شخصيت بزرگ ديگري، سه دكتر شر. بلكه جنبه هاي ديگر را نيز شامل مي شود    
مـرحلة مهـم را در زندگـي خود گذرانده است و اگر نظريه اي در نظريه هايش مخالف نظريه ديگرش يافت مي شود، به       

 ارائه ايـن دلـيل اسـت كه ممكن است او نظريه اي را در يك دوره و نظريه اي ديگر را در يك دوره ديگر از زندگي اش       
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 ماركس جامعه -۲ماركس فيلسوف   ماركس جوان،-۱شـريعتي ادوار زندگـي مـاركس را بـه سه دوره     .كـرده باشـد     
 .)۹( . ماركس رهبر تقسيم مي كند-۳شناس  

آ نكـه مـاركس ديدگاههـاي پراكـنده اي را نسـبت بـه ناسيوناليسـم ارائـه مـي دهد، ولي نظريه اي را نسبت به              بـا 
 :گيبرنا معتقد است كه ماركس به سه دليل نظريه اي راجع به ناسيوناليسم ارائه نمي دهد .ي دهدناسيوناليسم ارائه نم

، در جوامع مبتني بر طبقات اجتماعي، ايده هاي غالب در هر دورة تاريخي همان عقايد طبقه )مـاركس ( بـه گفـته او       :اول  
ه ها به ميزان زيادي به توزيع قدرت اجتماعي ايـن مطلـب منـتج شده از اين فرض است كه انتشار ايد      . حـاكم بـوده انـد     

عادات و رسوم قومي غالب در . را تشكيل مي دهد" روبناي اجتماعي"در اين ديدگاه، ايدئولوژي بخشي از       . بسـتگي دارد  
 او اصولاً به مطالعة روابط اقتصادي  . ... هـر زمـان مشخص، آنهايي هستند كه به منافع طبقة حاكم مشروعيت مي بخشند          

معـه اشـتغال داشت، چون فكر مي كرد كه براي داشتن توانايي ايجاد تغييرات در رو بنا، بايد قادر باشيم روابط توليد و       جا
كس توجه زيادي به مطالعة رايـن يكي از دلايلي است كه نشان مي دهد چرا ما . توزيـع قـدرت اقتصـادي را تغيـير دهـيم      

 .ددغدغة   او مطالعة اقتصاد بو: ناسيوناليسم نكرد

ايـن اسـت كه انقلاب پرولتاريايي بايد پس از انقلاب     درك مـاركس از تـاريخ بـه عـنوان تـاريخ رقابـت طبقاتـي،         :دوم  
 رخ دهـد و اسـتبداد پرولتاريايـي را بـه عنوان يك مرحله از روند پيشروي به سوي جامعة  كمونيستي، تحميل          يبـورژواز 

   به نظر .  طبقاتي را به عنوان يك هدف دراز مدت در نظر داشتمـاركس جامعـة بـدون دولـت و فارغ از مبارزات       . نمـايد 
 .مي رسد كه اين فرايند جايي براي ناسيوناليسم باقي نگذارد، چون هدف اصلي ناسيوناليسم ايجاد دولت است نه امحاء آن

بط كاپيتاليستي توليد،  سـومين دليل كم توجهي ماركس به ناسيوناليسم، ارائه اين نظريه از سوي وي مي باشد كه روا  :سوم  
پرولتاريا بايد بر هويت ملي برتري يابد و مي تواند . ملت و مذهب نبايد در آزادي مردم به عنوان نوع بشر مانع ايجاد كنند   

  )۱۰ (.به رسميت بشناساند" جزئي از خانواده عظيم نوع بشر" خود را به عنوان 

يكديگر دارند كه توجه به آنها مي تواند براي كساني كه بدون ناسيوناليسـم و ماركسيسـم  تشـابهات و تفاوتهايي با       
تشابهات ميان ناسيوناليسم و ماركسيسم را مي توان به . غـرض نسـبت مـيان ايندو را مي خواهند بررسي كنند، مفيد باشد          

 :صورت زير دسته بندي كرد

 وي، آنها وضعيت حاضر را به مزعبه . مي نامند " جنـبش هاي رستگاري   " ناسيوناليسـم و ماركسيسـم را        ،اسـميت  -١
و يا هويتشان را از كف ) ماركسيسم ( عنوان وضعيتي ظالمانه توصيف كرده، كه در آن افراد زندگي بيگانه اي دارند      

 .)ناسيوناليسم(داده اند 

د از نظر ماركسيسم ، حاكم مستب. است " دشمن متجاوز" و" استمارگر اجنبي" از ديدگـاه ناسيوناليسـم، حاكم مستبد    -٢
 .  است"اسرمايه دار بورژو"

 . مدرن مي يابنددولت ـ ملتم صحنة نهايي مبارزاتشان را در سناسيوناليسم و ماركسي -٣

 به طور جدي جنبشهاي عميق و ، نياز به غلبه بر وضعيت موجود،هـر دو در نتـيجة عقايدشـان در مورد تولد دوباره      -٤
 اما هر دو وظيفة رهبري جنبش ،ج توده اي مي باشندهر چند آنها متكي بر بسي. فعـال اجتماعـي محسوب مي شوند   

عهده دار " گروه روشنفكران و دانشمندان" از ديدگاه ماركسيستي،. را بـه گـروه هايـي از مـتفكران محـول مي كنند       
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، ادعاي دارا بودن معلومات " نخبگان متفكر" از ديدگاه ناسيوناليستي ، اين . مطالعـه و ترويج ايدئولوژي خواهند بود      
تازي در خصوص سرچشمه هاي ناب اجتماع را خواهند نمود، معلوماتي كه آنها را قادر مي سازد براي دفاع از         مم ـ

هويـت ملي مبارزه نمايند و به مردم درسهايي راجع به برخي از اجزاء فرهنگشان كه در نتيجة ظلم بيگانگان ناپديد          
 )۱۱(. شده اند بياموزند

 
 :آن دو تفاوتهاي مهمي وجود دارد كه آنها را نيز مي توان به صورت زير بيان داشتميان  علي رغم تشابهات ذكر شده، 

در حالـي كـه بيشـترين تأكـيد ناسيوناليسـم روي فرهنگ مي باشد، ماركسيسم علت هر پديده اي را در ريشه هاي           -١
 .اقتصادي آن جستجو مي كند

در صورتيكه براي ناسيوناليستها . ان مي كنندماركسيسـتها سـرمايه داران را بـدون توجـه به مليتش، دشمن خود عنو         -٢
 .دشمن به كساني اطلاق مي شود كه با خلوص ملت، با ظلم و فساد برخورد  مي كنند

ماركسيستها به گذشته تن در مي دهند تا از آن عبور كرده و به وراي آن . ايـن دو ازگذشـته تفسـيري متفاوت دارند       -٣
الهام گيري از گذشته اند تا آن را با حال مرتبط سازند و سيماي اصلي برسـند، در حالـيكه ناسيوناليسـتها در صـدد        

  )۱۲. (هويت ملي را احياء نمايند

د مهم و پايه در اختلاف ميان ماركسيسم و ناسيوناليسم، تقدم داشتن منافع ربـه نظـر مـي رسد يكي از مباحث و موا        
از ديدگاه ملي . باشدمي ن منافع كل بشريت و يا بر عكس ملـي بـر مـنافع به اصطلاح پرولتارياي جهاني و يا پررنگتر از آ     

براي ملت خويش از هر طريق ممكن يك ضرورت و اصل " كسب منافع""گرايـي افراطـي كـه به فاشيسم منجر مي شود،      
 ه چيزيكماركسيسم نيز معتقد است .  حتي اگر كسب منافع به قيمت استثمار و استعمار ملتها و انسانهاي ديگر باشد   ،است

. وجود ندارد، بلكه منافع كل پرولتارياي جهاني به عنوان يك ارزش انساني و يا اومانيستي مطرح است" منافع ملي " بـه نام  
درست بر اساس همين تئوري و . از ديدگـاه ماركسيسـم، در هـر صـورت مـنافع ملـي بايد فداي منافع كل پرولتاريا گردد       

ونيستي در كشورهاي بلوك شرق، منافع ملي كشورشان را فداي منافع كل ديدگاه بود كه حزب توده در ايران و احزاب كم     
 .پرولتاريا كه بنا به ديدگاه استالين همان منافع شوروي بود، كردند

و شكوفائي اقتصاد، فرهنگ، اجتماع و هويت يك  از ديدگـاه ناسيوناليسم واقعي، آرمان و منافع و تلاش براي ارتقاء        
 ـ          آرمان ملي را با ندارد و همانطوري كه اميل دوركيم   ناميده مي شود، اومانيسما آنچه كه    ملـت، هـيچ تمايـز و تضـادي ب

اگر آرمان و هدف ملي هر ملت را تلاش براي رسيدن به سعادت ملي بدانيم، در اين       . )۱۳( آرمـان بشري برابر مي داند     
 بستري براي ظلم يك ملت به ملت ديگري صـورت مـي توان گفت كه ناسيوناليسم واقعي و حقيقي،  هرگز به دنبال ايجاد   

لويت در او بلكـه در عين اعتقاد به برقراري سعادت در ميان كل بشريت،  معتقد است كه اين سعادت را به عنوان            ،نيسـت 
اگرچه از ديدگاه يك ناسيوناليست واقعي، چهارچوب لازم . يـك دامنة محدودي براي اعضاي ملت خويش دنبال مي كند       

است، اما چنين منافع ملي در صورتي كه ملتهاي ديگر در صدد تعدي به آن " منافع ملي "همانا  " عادت ملي س" بـراي تأمين  
نباشـند،  هيچ تضادي با منافع ملي ملتهاي ديگر ندارد و يك ناسيوناليست واقعي به سان يك پدري است كه وظيفة اصلي          

چنين پدري در عين حال كه همواره دامنة بزرگتري . توي تأميـن معاش و امنيت و آرامش براي خانواده و فرزندانش اس        



http://www.azbiltop.com/abtam                                     Az`rbaycanl] Biliyurdlular Toplumu Ara;d]rma M`rk`zi 
 

 
۶

از اجـتماع بشري را كه خارج از محدودة خانة اوست در نظر دارد و تا حد امكان در راه رفع مصائب و مشكلات ديگران     
 .گام برمي دارد، با جديت تمام تلاش دارد كه خانوادة  خود را تأمين نمايد

ست،  ديدگاه و عملكرد يك ناسيوناليست  كه تلاش دارد از همة امكانات همـانطور كـه كـار چنيـن پدري مذموم ني         
 نيز مذموم و نكوهيده  مـادي، معـنوي و نـيروي بالقوة نهفتة ملي در راه رساندن ملت خويش به سعادت واقعي گام بردارد       

 .   مي باشدامنيت،  رفاه و آزادي سعادتي كه حداقل آن تأمين ،نيست

كار ده از سوي كمونيستها و ماركيستها در ظاهر خوب مي ماند، ولي به قول گوين هيمو،    اگر چه شعارهاي مطرح ش    
 برخلاف ادعاهايشان، نه تنها در  و ماركيستهاكمونيستهاواقيعت آن است كه . ) ۱۴ (خـوب بهـتر از حـرف خـوب است    

ست گرفتند، زمينه ساز بدبختي  كه به اركان قدرت دسترسي نيافتند، بلكه حتي در كشور هايي كه قدرت را بد     ييكشـورها 
نمونه بزرگ و بارز آن اتحاد جماهير شوروي بود كه بر خلاف ظاهري آراسته، همواره در جهت كسب    . بشـريت گرديدند  

 بلاخص روسها گام برداشت و يا استثمار و استعمار ،) به جاي كل پرولتارياي جهاني ( مـنابع و قـدرت بـراي شوروي           
با دخالت، توطئه و كودتا در كشورهاي بلوك شرق به توطئه چيني پرداخت و زمينه ساز  قتل جمهوريهـاي داخـل خود و       

اگر به گفته گيبرنا ماركس را بتوان .  گرديد- ميليون نفر شد ۲۰  تـنها استالين موجب قتل و عام  -و عـام ميلـيونها انسـان        
 از انترناليست بودن در گفتار و عمل ارائه فين تعري پيروان راستين وي همچون استالين، چنا    ،يست توصيف كرد  لانترناسيونا

 كسي انترناسيوناليست :استالين مفهوم  انترناسيوناليسم را چنين بيان مي كند . كـردند كه روي استعمارگران را سفيد كردند       
اسـت كـه حاضـر اسـت بـدون چـون و چرا و بدون تزلزل و بدون قيد و شرط از اتحاد جماهير شوروي، كه پايگاه        

دفاع كند و دفاع كردن و به جلو راندن اين نهضت انقلابي بدون دفاع از اتحاد جماهير    هضـت انقلابي جهاني است،    ن
زيرا كسي كه بر مسير دفاع از نهضت انقلاب جهاني علي رغم و بر ضد اتحاد جماهير         . شـوروي غـير ممكـن اسـت       

بموجب مفهوم )  ۱۵( .شمنان انقلاب مي غلطدشـوروي، بـر ضـد انقـلاب گـام بر مي دارد، وي مسلماً به اردوگاه  د         
م، شـوروي دژ سوسياليسم در جهان است و حزب كمونيست شوروي، مادر همه احزاب كمونيست   انترناسيوناليس ـجديـد   
بايد بدون چون و چرا از اين دژ دفاع كنند و منافع " سوسياليست" ،  لذا همه احزاب كمونيست و همة دولتهاي   است جهان

كمي بعد از جنگ . موني حزب كمونيست شوروي را بدون چون و چرا بپذيرندژفع ملـي مقـدم بدارنـد و ه     آن را بـر مـنا     
بر همين اساس بود كه . و حزب كمونيست يوگسلاوي و سپس سايرين عليه اين نظر طغيان كردند تيتو  جهانـي دوم ابـتدا      

ق توطئه چيني نمود زيرا منافع شوروي ايجاب حزب توده در ايران به خاطر تأمين منافع جماهير شوروي، عليه دكتر مصد          
مـي كـرد كه مصدق كنترل چاههاي نفتي را كه از دست انگليسي ها خارج كرده بود را به آنها بسپارد و آمريكا را به ايران       

 بـر هميـن اساس بود كه توده ايهاي محلق شده به فرقة دموكرات آذربا يجان به خاطر تأمين منافع شوروي در       . راه ندهـد  
دسترسـي بـه نفـت شمال كه قوام السلطنه حيله گر قول آنرا داده بود، عليه  فرقة دموكرات كه نمي خواست تسليم شود،            

 ... توطئه چيني كردند و حكومت تأسيس شده را ساقط كردند و 

 كه اتحـاد جماهـير شـوروي بـه عنوان پرچمدار ماركسيم و كمونيسم، چنان كاركردي از نظريات ماركس ارائه  كرد              
كمونيستها  و ماركيستهاي خارج از شوروي را تأمين كننده و محافظ منافع شوروي و كمونيستهاي داخل شوروي را تأمين        

روسهاي كه اين امكانات و مواد اوليه و هستي نقاط ديگر شوروي و يا كشور    . كنـنده و تنظـيم كنـندة مـنافع روسها سازد          
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د و در عوض زبان و فرهنگ روسي، فقر، ديكتاتوري، راديو هاي تك موج و  وابسـته راجهت تأمين منافعشان به يغما بردن       
مورد ادعاي ... و باشد كه شعارهاي  اومانيست بودن ، تأمين منافع پرولتارياي جهاني . را بـه ديگر ملتها به ارمغان آورند    ... 

 بزرگ ياهگروه" آدولف هيتلر"  به قولشعارهايي كه ميليون ها انسان را فريب داد زيرا  . ماركس و طرفدارانش پياده گردد    
 ) ۱۶ (.مردم ساده تر از گروههاي كوچك، قرباني دروغهاي بزرگ مي شوند

ماركسيسـم و كمونيسـم بـه سـان اژدهائـي در اثر انقلاب صنعتي بيدار شد، اما بر خلاف آنچه كه از دور مي نمود،          
بر خلاف ادعاي . حركت دهد)  صف جمعيت كره زمينبا حدود ن (مغـزش كوچكتر ازآن بود كه بتواند هيكل عظيمش را    

، ) ۱۷(مـاركس كـه بـه شـدت از تلقي شدن ماركسيسم بعنوان يك ايدئولوژي ابا داشت و آن را ظلم به خود مي دانست         
ماركسيسـم در عمـل تـبديل بـه يك ايدئولوژي ناقص گرديد كه پيروانش را در بايدها و نبايدهاي زيادي محدود و مقيد          

ر چـه وجـود سوسياليسـم نظام كاپيتاليستي و سرمايه داري را مجبور كرد تا در عرصه اقتصادي و روابط بين          اگ ـ. سـاخت 
 كارفـرما و كارگـر تحـولات زيـادي را به وجود آورد و روابط خشك و استعمارگرايانه بين كارفرما و كارگر را تا           ،حـاكم 

مسائل فرهنگي، اجتماعي و هنري كه متمايز كننده ابعاد ، ولي در عرصه هويت دهي به اجتماع و   دادحـدود زيـادي بهبود      
 هويت طبقاتي در ايجاد اتحاد در ميان ،به هر حال. انسـاني بشر با ابعاد حيواني اش بود، چيز چنداني براي عرضه نداشت     

 از چهل  جايي كه بعد-اين نكته بوسيله دو جنگ جهاني ونيز تغييرات اخير در اروپاي شرقي . مـردم شكيت خورده است    
زماني در اروپاي .  به اثبات رسيده است-را بگيرد"هويت ملي " كمونيستي  نتوانسته جاي" شناسائي طبقاتي" سـال يا بيشتر  

 ولي اكنون داعيه استقلال ، ظاهراُ ايجاد شده بودند جذب گشتند و ملتهائـي كه گاهاُ   -شـرقي برخـي از اقليـتها در دولـت         
 . آن را بدست آورده اند.... كرواسي و،  هرزگوين- بوسني، مقدونيهو بعضي از آنها مانند) ۱۸"(دارند

در مجمـوع مـي تـوان گفـت كـه هر جريان فكري جهان گرا كه جايگاه مناسبي براي هويتهاي مختص ملي در بين              
 نخواهـد توانست بيش از چند دهه تداوم يابد و براي پيروانش خوشبختي و   ،تعـاريف و ديدگاههـاي خـود قـائل نشـود          
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